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يادداشت مترجم
  

  اس از درگاه ايزد منانبا سپ
هـاي   هـاي مبتنـي بـر تحقيـق مـا مـسلمانان ايرانـي نـسبت بـه دوره                 تا هنگامي كـه داده    

شكوفايي علمي خودمـان بـومي نـشوند، اسـتفادة هوشـيارانه از منـابع غربـي تنهـا راه                    
صي هـاي تخص ـ    منـابع عربـي و فارسـي در حـوزه         . دسترسي به اين تاريخ پربـار اسـت       

اند امـا بـه صـورت خـاص، جـامع و در سـاختار كتـاب                   شناسي اگرچه بسيار غني     زبان
كتـاب حاضـر از معـدود كتابهـاي روشـمند و            . انـد   نـشده درسي به اين موضـوع وارد       

. پـردازد   شناسـان مـسلمان مـي       اي است كه به بررسي مطالعـات زبـان          سوگيرانه» كمتر«
ي درخصوص غنا و عمـق آن، تمركـز         هيچ ادعاي   يكي از مزاياي اصلي اين كتاب، بي      

پـردازي شخـصيتهاي      شناسي بـا تكيـه بـر نظريـه          ساز زبان   بر موضوعات عمده و تاريخ    
خـورد، امكـان    بندي كه در كمتر كتابي به چشم مي اين مقوله. هاست علمي اين حوزه  

سـازد و     شناسي ميسر مي    تطبيق اين تحقيقات اصيل را با رويكردهاي امروزي در زبان         
بـه  اي را  جامد تاريخي، مباحثـات تطبيقـي زنـده   تواند از بحثهاي     يت مدرس مي  با هدا 

  .وجود آورد
به دليل عدم تسلط كافي مؤلـف       هاي مرتبط،       مترجم ضمن مطالعة جنبي حوزه    

ربي بـه زبـان    ـشـده از ع ـ     نقـل قولهـاي ترجمـه      زبـان بـر مـتن عربـي، بـسياري           انگليسي
مؤلف  طاهايـ خ اي  ضمن اصلاح پاره  ه و   ربي آن مطابقت داد   ـا اصل ع  ـگليسي را ب  ـان

و  ؛تلاش كرده اصطلاحات را با تشابه بيشتر به متن عربي و قرابت فارسي ترجمه كند              
بخش مهمي از ابهامهاي ديگر متن ـ و البته نـه يكايـك مـوارد ـ را نيـز جنـاب آقـاي         

در عـين حـال      ؛نـد ا  ه پس از تطبيق با مأخـذ عربـي اصـلاح نمـود             تر احمد احمدي  ـدك
ــان   ــج در زب ــروزي و راي ــاي ام ــده   معادله ــر دور نمان ــز از نظ ــي ني ــد شناس ــة .ان  ترجم
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اصطلاحات سنتي با نگاهي امروزي خالي از ابهام نيست اما تلاش شده در حد امكان               
 در سـنت قـديمي      grammar ترجمـة    ،»دستور«از  مثلاً منظور   . مشكلات برطرف شوند  

بـر سـر اسـمها عمـداً        »  ـال«تفاده از   عدم وجود يكدستي در اس    . شناسي است    زبان همان
 متنهاي عربـي و  بهسازي متن و در عين حال وفاداري  صورت پذيرفته و هدف فارسي   

 و اگرچه تا حـدي      است مترجم و توضيحات از     زيرنويسهاهمة  . انگليسي مرتبط است  
ـ اند، اما خواننـده را از مطالعـات جنبـي و تكميلـي       براي رفع ابهامات متن آورده شده

نكتة قابل ذكـر آخـر      . سازند  نياز نمي   ـ بي   خصوص بحثهاي عمومي فلسفه و الهيات         هب
شناسي عربـي را متعلـق بـه زبـان عربـي و اعـراب                 اينكه، به رغم عرف كه تاريخ زبان      

شناسان تاريخ اسلام غيـر عـرب و          دانند، به شهادت منابع، اكثر قريب به اتفاق زبان          مي
. انـد   ه داشـته  ه ـكه با زبان عربي به عنوان زبـان دوم مواج         اند    خصوص ايرانياني بوده     به

  .بودمؤثر خواهد ي ما شناختي مفاخر ملّ بانمطالعة اين كتاب در شناسايي آراء ز
ــراي درس   ــاب اگرچــه ب ــن كت ــان«اي ــان اســلام  زب  در مقطــع »شناســي در جه

 هـاي  منـدان در رشـته    بـراي علاقـه  ،شناسي تهيـه شـده   زبانو دكتري كارشناسي ارشد   
  .ي و فلسفه نيز قابل استفاده استخصوص عرب  ديگر به

رسـانم     كه به نوعي در اين طـرح يـاري  يدر انتها ضمن تشكر از همة همكاران     
از دريغ جناب آقاي دكتر احمـد احمـدي در بـازخواني مـتن و                 از عنايت بي  اند،    بوده

 مهدي احمدي براي كمـك در انتخـاب ايـن كتـاب و نيـز جنـاب                دكتر  جناب آقاي   
آقاي مظلومي براي كمـك بـه رفـع برخـي ابهامـات در زبـان عربـي و تـاريخ اسـلام                       

  .گزارمسپاس
  

  ابوالحسنيزهرا دكتر 
  1388بهار 

  
  



 

3 

  
  

مقدمه
  

هـاي   شناسي متوجـه تـاريخ جريـان اصـلي نظريـه      بيشتر تحقيقات در حوزة تاريخ زبان 
ريـان، يعنـي   كتاب حاضـر بـه سـنتّي وراي ايـن ج    .  است1غربي در باب زبان و دستور     
در فرهنگهاي مختلف خاور نزديـك، همچـون فرهنـگ          . سنّت عربي اختصاص دارد   

اما سنّت . وجود آمد  پردازي زباني به اكدّي مصري باستان، سرياني و عبري نوعي نظر   
 آغـاز شـد و بـا        2ق . هزبانـان بـود كـه از قـرن اول            شناسي اصلي متعلق بـه عـرب        زبان

  . رميانه در قرنهاي نوزده و بيست ميلادي پايان يافتشناسي غربي در خاو پذيرش زبان
جزيـرة     در شـبه   مدينـه  در شـهر     ]ص[ پيـامبر اسـلام، محمـد        3ق . ه 11در سال   

اي را بنيـان نهـاد كـه تفكـر دينـي اسـلام بـه همـان             وي جامعه . عربستان رحلت فرمود  
س از  خلفـاي پ ـ  .  مطرح شده بود بر آن حاكم بـود        ،قرآنصورت كه در كتاب منْزَل،      

جزيـرة    عنوان رهبران سياسي جامعه، اقدام به لشكركشي به دنياي خارج از شبه              وي به 
طـي چنـد دهـه      . عربستان نمودند كه به تصرف بخش عظيمي از آن دنيا منجر گرديد           

النهرين، سوريه، مصر و شمال افريقا تبديل بـه بخـشهاي امپراتـوري جديـد                 ايران، بين 
) مور(تـرين رقيـب امپراتـوري بيـزانس           يـران و مهـم    راتـوري ا  پاسلامي و جايگزين ام   

جزيرة   الطارق عبور كردند و شبه       سپاهيان اسلام از تنگة جبل     4ق.  ه 93در سال   . ندشد
پيـشروي آنهـا در فرانـسه بـا         . را بـه تـصرف خـود درآوردنـد        ] الغاسپانيا و پرت  [ايبري  

ــه.  متوقــف شــد6)ق . ه 114( 5جنــگ پواتيــه ــه  مالــت و،در غــرب مديتران  سيــسيل ب
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 شـرقي آسـياي مركـزي نيـز تبـديل بـه           قسمتهاي  زود    امپراتوري ملحق شدند و خيلي    
  .ند شد امپراتوريجديدبخشهاي 

 تـري زبـان عربـي را بـه          تنها دين خود بلكه در مقياس بـزرگ         سپاهيان عرب نه  
تا قبل از آن زمان، عربـي زبـان قبايـل           . شده منتقل نمودند    ن سرزمينهاي تصرف  اساكن

ند، اما اكنون تبديل بـه  نشين بود كوچجزيره عربستان      شبه  ود كه در صحراهاي     بدوي ب 
عنوان زبان دين، فرهنگ و دولت ايفاي نقـش            زبان امپراتوري بزرگي شده بود كه به      

 يا بـا عربـي جـايگزين     ندزبانهايي كه در اين مناطق تا وقت تصرف رايج بود         . كرد  مي
تدريج   سرياني، بهي از اين زبانها از قبيل قبطي و        بعض. ند يا در حاشيه قرار گرفت     ند،شد
عنـوان زبـان      بـه  در كـاركردي محـدود يعنـي    و تنهـا   ند زبانهاي زنده خارج شد    زمرةاز  

  خـانگي  -  ي بـوم  ربر زبـان  ـزبان ب ـ  .آييني براي بعضي از گروههاي مسيحي دوام آوردند       
زبـان فارسـي بعـد از       . اسـت مانـده     توجهي در افريقاي شمالي تا امروز بـاقي         اقليت قابل 

اي تجديد حيات يافت كه آن        گونه   زياد بعدها به   ريثأ ت تنزل به جايگاه زبان محلي بدون     
آسـيايي همچـون هنـد و        بلكه نـواحي     ،تنها در ايران    را به زبان فرهنگي اكثر مسلمانان نه      

زي بـه   زبان از آسياي مرك      مردم ترك  ، به بعد  1ق . هاز قرن چهارم     .كردمالزي، تبديل   
سرزمينهاي اسلامي حمله كردند و سرانجام حاكمان سياسـي جديـد بيـشتر بخـشهاي               

 و افول امپراتوري روم،     2)ق . ه 857(بعد از سقوط قسطنطنيه     . خاورميانه و مصر شدند   
ترين قـدرت سياسـي در مديترانـة          آنها امپراتوري عثماني را تأسيس كردند كه بزرگ       

نهـضت  «تـا پايـان   ) انـدلس (، اسـپانياي اسـلامي      در طرف ديگر امپراتوري   . شرقي شد 
ميلادي با سقوط گرانادا كامل شد، اسلامي       1492جزيره كه در سال        در شبه  3»استرداد

جز مغـرب اسـلامي،         ايالتهاي عرب به   ،ميلاديپانزدهم  بعد از قرن    . و عربي باقي ماند   
ياسـي و اداري  عنـوان زبـان س        و زبان تركـي بـه      ندبخشي از امپراتوري عثماني گرديد    

قرن بيستم يعني پس از پايـان دوران        ] اوايل[اين وضعيت تا    . جايگزين زبان عربي شد   
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از آن پس ايـالات عـرب اسـتقلال سياسـي خـود را بازيافتنـد و                 . استعمار ادامه داشت  
در كـشورهايي نظيـر     . عنوان زبان ملي ممالك جديد دوبـاره رسـميت يافـت             عربي به 

و پاكستان كه اسلام دين اصلي پذيرفته شده بود، نقـش عربـي          اندونزي    تركيه، ايران، 
  .شد عنوان زبان ديني و زبان وحي قرآن همچنان تقويت مي  به

شناختي   ، تأثيرات زبان  ]ص[ شده، پس از رحلت پيامبر      ورود عربي به ايالات فتح    
 طي مراحل اولية فتح، عربي زبان حـاكم شـد         . جاي گذاشت  عميقي بر خود اين زبان بر     

سازي و فراگيري     جزئيات مربوط به فرايند عربي    . كه همه موظف به فراگيري آن بودند      
 اي  محـاوره  ينامعلوم است، اما نتيجة اين فرايند، ظهور نوع جديدي از عربـي بـود، زبـان               

 وجـود داشـت و در    قرآننشينان و نيز زبان كتاب آسماني        كه در كنار زبان قديمي باديه     
بـه يـك     گونة يك زبان منجر    زمان دو   وجود هم . تري داشت   همقايسه با آن ساختار ساد    

 ـكـه اعـراب آن را       ( گونـة برتـر      ،دوزبانگي شد كه در آن عربي كلاسـيك معيـار           ةاللغ
 گونـة خـانگي را   ،و لهجـة بـومي زبـان گفتـاري    ) خواندنـد   مـي   ـ زبان فصيح  ـ يالفصح 

  ).شد  خوانده ميـ  زبان مردمـ   العاميهكه (ساخت  مي
ربي خاطره اين فرايند را به شكل حكايات زيادي ثبت كرده است كـه           سنّت ع 

بـر اسـاس   . مـسلمانان امپراتـوري هجـو شـده اسـت           در آن گفتار ساكنان جديد و تازه      
زد متعجب  مي گرويدگان سر از خطاهايي كه از تازه    » اصيل« اعراب   ،روايتهاي زيادي 

 جلـوي مـوجي     ،يح زباني كردند با تدوين هنجارهاي كاربرد صح       شدند و سعي مي     مي
ابيه روايتـي     از حاكم عراق، زياد بن       .فساد زبان بود  موجب  را بگيرند كه به زعم آنان       

 احتمـالاً  وفـات  (ليؤ ابوالاسـود الـد  ،شود كه براي اين كار از دانشمند مشهور         نقل مي 
ابوالاسود در ابتدا امتناع كرد چرا كه خود را شايسته          .  تقاضاي كمك كرد   1)ق . ه 68
دانست و جرئت تدوين قواعد زبان وحي آسماني را نداشت، امـا              نين مسئوليتي نمي  چ

كلمـات دچـار    ) اعـراب ( هـاي صـرفي     شنيد مردم در اسـتفاده از پايانـه         كه مي   هنگامي
  .تن داد و اولين رسالة دستور عربي را نوشت شوند، به اين امر اشتباه مي

اي ابوالاسود، ايـن    «: د فرستاد و به وي گفت     دنبال ابوالاسو   ابيه به      زياد بن    ،بنابر نقلي 
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ي  تـواني چيـز   آيا نمـي . اند گونه كرده و فاسد نموده خارجيها زبانهاي اعراب را چند   
» بنويــسي تــا زبانــشان تــصحيح شــود و كتــاب خــدا را بــا اعــراب درســت بخواننــد؟

نبال سپس، زياد به د   . دهد در  خواست به تقاضاي وي تن        ابوالاسود امتناع كرد و نمي    
كـه وي از       برو و بر سر راه ابوالاسود بنشين و هنگامي        «: كسي فرستاد و به وي گفت     

 را تلاوت كن اما سعي كن در خواندن مرتكـب           قرآنكند چيزي از      كنار تو عبور مي   
كـرد چنـين      كـه ابوالاسـود عبـور مـي          وي همين كار را كـرد و هنگـامي         .»اشتباه شوي 

خـدا از   «جـاي     ، به   1در حالت اضافي  [» بيزار است برش  خدا از كافران و از پيام      «:خواند
 ـ  االلهَ انَّ »نيز همچنـين    و پيامبرش  بيزار است كافران   ب ـ ري  ـ نَ م  الم   كلمـه   هسـولُ شركين و ر ،

 و بلافاصله به نزد زياد بازگشت و به وي جا خوردابوالاسود ]. 2ر حالت فاعليد» سولهر«
كنم بهتـر اسـت از         عمل كنم و فكر مي     خواهم به تقاضايي كه از من نمودي        مي«: گفت

  .»شروع كنيم قرآناعراب 
  استكهلم، ، ويراستة عطيه عامر   ، الالَباء ةهنزابن الانباري،   (

  )6، ص 1962
مـضموني تكـراري    ،  وضوح    به 3 دستوري اتخاستگاه مطالع  چنين نقلي دربارة  

تور به روايـاتي    دس نگارش نيز   ،لاً سانسكريت ث م ،شناختي ديگر   سنّتهاي زبان در  . است
 ،ي ديگري از ايـن روايـت      ها  گونه در   . ربط داده شده است    دربارة اشتباهات دستوري  

، )ع (طالـب   بـن ابـي     علـي ] حـضرت  [، بـه  ]نحو[  دستور گذاري انينقش محوري در بن   
  :منسوب شده است

در قالـب  را بـه بنيـان نهـادن ايـن علـم       )  االله عليـه   حمـة ر(علـي   ابوالاسود علت اقدام    
 حمـة ر(طالب     بن ابي   مؤمنان علي  من نزد امير  : ه شرح زير بيان نموده است     بحكايتي  

 اي اميـر  «:  پرسـيدم  ايـشان از  . اي در دسـت دارد      نوشـته    رفتم و ديـدم دسـت     ) االله عليه 
كردم متوجه شـدم       زبان اعراب تفكر مي    دربارةمن  «: فرمودند» مؤمنان، اين چيست؟  

خواسـتم چيـزي برايـشان     ه است و مي   شدخراب  اعراب   كه با مخلوط شدن ما با غير      
نوشـته را بـه مـن         سپس دست . »متكي باشند بر آن   تهيه كنم كه به آن مراجعه كنند و         

اسم چيزي است كه    . زبان اسم و فعل و حرف است      «: اند     و من ديدم كه نوشته     ندداد
                                                                                                                             

 جر.  1
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شـود؛ و      داده مـي   خبـر وسـيله آن       ؛ فعل چيزي اسـت كـه بـه        دهد   خبر مي  شيءاياز  
ايـن مـسير را     «: فرمودنـد  بـه مـن      ايـشان  .»آيد   است كه براي معنايي مي     حرف چيزي 

  .»! آن بيفزاريابي ب و آنچه مي) النحو  هذااُ نحْ(دنبال كن 
  )4ص  ،همان(

كنـد نـام ايـن         زيـرا تـلاش مـي      ،شناختي دارد  علتة  غصبوضوح     اين روايت به  
اخـذ شـده    »  گـرفتن  مـسيري را   «نَحـا را توضيح دهد كه از فعـل        ) نحو(رشته از دانش    

كـه در اولـين كتـاب       را   كلام به اسم، فعل و حرف        ء اجزا گانة  سه بندي   تقسيم  و است
بـه   معرفـي شـده اسـت     ) 48 و   47، ص   3فـصل    :بـسنجيد بـا   (سـيبويه   الكتـاب   دستور،  

گـزارش ابوالاسـود تـا      دانيم    نمي. ت دهد نسب) ع(  علي) خليفه چهارم (خاندان گرامي   
قدر اطمينان وجود دارد كه بنابر منـابع عربـي منبـع و               ما همين چه اندازه واقعيت دارد ا    

.  اسلامي مربوط است    امپراتوري خاستگاه دستور به فساد زبان عربي در قرون نخستين        
 تاريخي توسعة علم در دنياي اسلامي انگيزة مشابهي را بـراي            تبيينخلدون نيز در       ابن

رفـت    مـي بـيم آن    ي شـد كـه       ضـرور    دستور هنگامي  :ايجاد دستور مطرح كرده است    
  ).12 فصل :بسنجيد با(مسلمانان زبان عربي را با خطاهايشان فاسد كنند  تازه

اي سـاختند تـا بـراي مكتـب خـود            از ابوالاسود چهـره    خرأ مت 1احتمالاً دستوريان 
 كـه در آن دسـتوريان       نـد     سـنتّهاي ديگـري نيـز موجـود       . پـا كننـد    و اي دست  وجه تسميه 

تـوان نـشان داد كـه ايـن روايـات       كننـد و مـي   لاسود را بازي مي  ديگري همين نقش ابوا   
 دورة 2وب بـه پايـان قـرن دوم     اولين رسالة مكت  . ريشه در مكاتب نحوي ديگري نيز دارد      

نامـه عربـي و سـيبويه توصـيف          احمـد لغـت        بـن   كه خليـل     گردد، هنگامي    برمي اسلامي
بصره به كار و تدريس مـشغول       تأسيس    هر دو نفر در شهر تازه     . دستوري زبان را نوشتند   

تـر در علـم دسـتور احتمـالاً در شـهر رقيـب، كوفـه و همچنـين                     تلاشهاي قديمي . بودند
 الكتـاب بعـد از انتـشار      . شهرهاي ديگر همچون دمشق، مكه و مدينه انجـام شـده اسـت            

شناسان ديگري از بصره نيز مورد نظر قـرار دادنـد، امـا مركـز                 سيبويه علم دستور را زبان    
 آن را بـه     از بصره به شهر بغداد منتقـل شـد كـه خلفـاي عباسـي              آنها  ات دستوري   مطالع

                                                                                                                             
  نحويان  .1
 .هشتم مقرن .  2
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  .ق بر مرز دجله بنا كرده بودند . ه 144عنوان پايتخت جديد خلافت اسلامي در سال 
نگار از طريـق فرهنـگ شـرح حالهـا، بـه               دستوري و واژه   4500اسامي بيش از    

تنهـا معيـار بـراي      . انـد   فعال بوده  ق   . ه 905 ـ184 دست ما رسيده است كه بين سالهاي      
 را  دستوري اين بود كه آن فرد واقعاً متون         هاگرفتن نام فرد در فرهنگ شرح حال         قرار

تدريس دستور در جامعة اسلامي يك حرفه نبود، بيـشتر          . به شاگردانش آموخته باشد   
غيره  و كاتب فروش،  ، كتابيضا، ق دان  به عنوان حقوق   دستوريان براي كسب درآمد   

از بيشتر دستورياني كه ذكـري از آنهـا در منـابع رفتـه اسـت هـيچ                  . مشغول كار بودند  
اما . ن نيز وجود دارد   مورد كتابهايشا  اطلاع ديگري در دست نيست و اين وضعيت در        

تـوان تـاريخ       كه از طريق آنها مـي      اند  هاي مهم حفظ شده     توجهي از نوشته    تعداد قابل 
  .بولي، بازسازي كردق   قابلبا صحتاين رشته را 

شناسي عربي به سـنّتهاي       تا خاستگاه زبان  است  تلاشهاي چندي صورت گرفته     
 1ق . هدر زيـر خـواهيم ديـد كـه در قـرن سـوم               . شناسي خارجي ربـط داده شـود        زبان

. بـه ورود اصـطلاحات منطقـي بـه دسـتور عربـي شـد               ترجمه آثار منطق يونـان منجـر      
 عربـي، ايــن ادعــا وجــود دارد كــه در  شناســي ت زبــاندرخـصوص دورة تكــوين ســنّ 

ويـژه در حـوزة        بـه ) سـرياني / يونـاني (ترين آثار، ردپاهـايي از تـأثير خـارجي            قديمي
هـاي صـرفي ديـده     هـا و پايانـه   بندي اقسام كلمه و اصطلاحات مربوط بـه واكـه         تقسيم

طـور قابـل       شناسـي عربـي بـه       ت زبـان  هـاي بعـدي سـنّ       در دوره  ،اينوجود     با .شود  مي  
شـناختي دسـتوريان       نظـام فكـري زبـان      ،درنتيجه. اي از تأثير بيگانه بركنار بود       حظهملا

  .عربي در تحليل پديده زبان از بسياري جهات از روش متفكران غربي متمايز است
اولاً، دانـشي كـه دانـشمندان       . مطالعه اين سنّت به دلايل چندي ارزشمند است       

ر از دانش غرب بود و تحليل دقيـق نظـرات           ت  مسلمان از زبان عربي داشتند بسيار وسيع      
هـا، شـواهد      بـسياري از واژه   . كند  آنها به فهم ما از ساختار عربي كلاسيك كمك مي         

  عـلاوه،    بـه  .ندهاي دستوري از لطف آثار دستوريان بر مـا معلـوم شـد              شعري و پديده  
العـه  نگارند از آشـنايي بـا رويكـردي بـه مط           شناسي را مي    كه تاريخ عمومي زبان    آنان

ايـن تقابـل ميـان دو نظـام         . برند كه با رويكرد رايج غربي متفاوت اسـت          زبان بهره مي  
                                                                                                                             

  .نهم مقرن .  1
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كنـد و از ايـن رهگـذر تفكـر بـديعي              يك از سنتّها را مشخص مي      ويژگيهاي بارز هر  
  .شود شناسي ايجاد مي  تاريخ زباندربارة

كتاب و فصلهاي آن، اولويت به آنهايي داده شـده          اين  در انتخاب موضوعات    
 از قبيل   سازند، موضوعاتي   را فراهم مي  غربي  و سنّت    سنّت   امكان مقايسه ميان اين   كه  

 جايگـاه   وآراء مربوط به خاستگاه زبان، ارتباط زبـان و تفكـر، ارتبـاط زبـان و منطـق      
شناسـي عربـي را       اين گزينش ناگزير كيفيت سنّت زبان     . شناسي در نظرية دستور     معني
شـناس معمـولي تنهـا      كـه زبـان      معنـي     ايـن   بـه   . دهد  ميچنان كه بايسته است نشان ن       آن

در اشعار پيش از اسـلام و بـدوي بـوده اسـت و               و ،قرآنمند به تحليل فني زبان        علاقه
هاي عمومي دربارة ماهيت زبان، ارتباط زبان و تفكر و خاستگاه زبان يـا                 انديشه زمينة

مـا در   . ينداختـه اسـت   نخـود را بـه زحمـت        ساخت زبانهاي ديگري به غير از عربـي،         
چنـين موضـوعاتي      ايم كه دربـارة يـك       انتخاب خود بر آراء دستورياني متمركز شده      

  .اند، حتي اگر در حاشية جريان اصلي سنّت قرار گرفته باشند طرحي ارائه كرده
ــان   ــنّتهاي زب ــر يــك مــشكل خــاص در بررســي س ــي ترجمــه  شناســي غي غرب

هـاي صـرفي      پايانـه نـوع    حوزة صرف،    هاي عربي در    در نظريه . اصطلاحات فني است  
، تلقـي شـده   1)حاكم(عامل نام    بهيتأثير كلمة ديگر  حاصل  ،  )اعراب (حالت كلمات 

از لحـاظ معنـي     . شـود   خوانـده مـي   » حاكميـت «عمل  كنندة آن     است، كه نيروي عمل   
 بـه معنـي   عامـل   و  » گذاشـتن  كـردن، اثـر      عمل «يعني) في (عملَ  به معني     فعل ،لفظي

در » حاكميـت «و  » حـاكم «روشن است كه انتخـاب كلمـات        . يالت است حاكم يك ا  
خصوص انگارة حاكميـت و        شناسي نوين و به     ترجمه اصطلاحات عربي، تصوير زبان    

 كه آيا   شود  مطرح مي  اين سؤال    به اين ترتيب،  . كند  گزيني را به ذهن متبادر مي       مرجع
. ري عربـي وجـود دارد    چنين اصطلاحاتي در نظرية دسـتو        ترجمة يك  ةزاجاامكان و   

در ديگر  تيك سنّبرگرفته از  گونه ترجمه اصطلاحات فني      واقعيت اين است كه هر    
                                                                                                                             

گوينـد    مي.  آمده در اصطلاح علم نحو ما، همان عامل است         governorواژة حاكم كه در ترجمه      .  1
بنابراين خوانندة ارجمند همه جـا بـه ايـن          . داريمالعوامل في النحو    و كتابي به نام     » عامل در نحو  «

  .امل بگذاردـ سمت، ع»حاكم«نكته توجه داشته باشد و به جاي 
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، »فـاعلي «،  »فعـل «،  »اسـم «كه حتي اصطلاحاتي نظيـر        چرا آفرين است  مشكل هر حال 
 و انـد  وابـسته شـدت بـه سـنّت دسـتوري غربـي           بـه » نحـو «يـا   » واژه  ساخت «،»مفعولي«

بعـضي  . دار كنـد  معني اصلي اصطلاح در آن سنّت را خدشهبنابراين محتمل است كه  
تـرين راه آن      اند كـه عاقلانـه      از دانشمندان از اين شك و بلاتكليفي چنين نتيجه گرفته         

صورت فهم ترجمه را       كه در اين  (است كه هميشه از اصطلاحات عربي استفاده شود         
طور     به ،ست 1ها  از نوواژه حل ديگر استفاده       راه). كند  عربها بسيار سخت مي    براي غير 
 بـا . ناميد 4كسره و حالت    3ه، حالت ضم  2فتحههاي صرفي را حالت       توان پايانه   مثال مي 

حل، مشكل اساسي تفاوت بين رويكرد عربـي و رويكـرد قالـب در       اين راه  ،حال  اين
مـا در   . كنـد   هاي مختلف آن را حـل نمـي         هبجامعة ما، يعني مكتب غربي دستور و شع       

مـسائل تحليـل زبـان    كـه  با فرض ايـن حقيقـت    . ايم   ديگري را برگزيده     راه اين كتاب 
حلهـاي يكـسان       ، حتي اگر اين مسائل راه     نداساساً براي همة تمدنها و فرهنگها همانند      

  .حلهـاي ممكـن محـدود اسـت          توان حـدس زد كـه تعـداد ايـن راه            نداشته باشند، مي  
پـذير باشـد، و       اي مختلف بايد امكـان     مشترك بين روشه    ديگر، يافتن زمينه    عبارت   به

حتي اگر اين روشها به لحاظ سازماندهي و كاربرد عملي متفـاوت باشـند، نـاگزير در          
 اعـراب   وعامـل   دستوريان عرب رابطة بين     . ندا  فرضهاي نظري مشترك    بعضي از پيش  

 دهـد؛  اند كه نوعي وابستگي بين دو سازه را نشان مي بندي كرده اي صورت   گونه   را به 
تـوان در ترجمـه بـه كـار بـرد و              را مـي  » صـرف «و  » حاكميت«پس اصطلاحاتي چون    

اينكه آيا اين مسئله با دستور وابستگي غربي مرتبط است يا نه بعداً بررسي خواهد شد                
  ).59ـ 57 ص ،3 فصل :بسنجيد با(

شناختي در دنياي اسلام در قالب تفسيرهاي اوليـه            شروع تفكر زبان   1در فصل   
كار   با روشها و ابزارهاي هرمنوتيك كه در تفسير به          در ارتباط   ) ق.  هدوم  قرن  (قرآن  
ارتباط بين تفسير و دستور، حلقة رابـط بـا فـصول          . گيرد  ، مورد بحث قرار مي    وندر  مي

                                                                                                                             
1.  neologisms 
2.  a-case 
3.  u-case 
4.  i-case 
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در رشـد آواشناسـي و      )  ق . ه 175وفات   (1 نقش الخليل  2فصل  در  . بعدي خواهد بود  
وي در حوزة آواشناسـي عربـي در مقدمـة          هاي    يافته. دشو  بررسي مي  2نگاري  فرهنگ

، پاية همـه تلاشـهاي بعـدي        العين  كتابربي يعني كتاب مشهور     عاولين فرهنگ لغت    
نگـاري    خلاصـه نظـام فرهنـگ      طور   ما به . دهد  نگاري عربي را تشكيل مي      در فرهنگ 

نويسي را ترسيم      و همچنين پيشرفتهاي بعدي در فرهنگ      العين  كتاب استفاده در    مورد
)  ق . ه 177وفـات   (ه  يدستور عربي، سـيبو     گذار   دربارة بنيان  3فصل  در  . هيم كرد خوا

در سـنّت      ، اولـين تحليـل جـامع سـاختار زبـان،          الكتـاب او نويسنده   . شدبحث خواهد   
اند   عناوين مهم اين فصل عبارت    .  بلكه منبع بود   ،تنها الگو   عربي است كه براي قرنها نه     

كنـد و     عرضـه مـي   الكتـاب   هاي نخـستين    قـسمت ر  ه د ياصول كلي دستور كـه سـيبو      : از
ه دستور بـه عنـوان      ينظر(شناسي    شناختي رويكرد وي در زبان      هاي روش   همچنين جنبه 

هـاي محـدود؛ وضـعيت        زمـاني زبـان بـر اسـاس پيكـرة داده            ؛ تحليـل هـم    3نظام تبييني 
  ).گويشور بومي

ث ارتبـاط    بح 4 ق . هبا آشنايي جهان عرب با فلسفه و منطق يونان در قرن سوم             
 به بحث بين    4فصل  . ناپذير بود   بين زبان و تفكر بين فلاسفه و دستوريان امري اجتناب         

اي از برخـورد آراء       عنـوان نمونـه      به» معني«يك منطقي و يك دستوري بر سر مفهوم         
  اين مواجهه با منطق يوناني عميقاً بر رشـد تفكـر اسـلامي             .پردازد  بين اين دو رشته مي    

رغم مخالفت دستوريان با ادعاهاي منطقيون اين تأثير     به  ير گذاشت كه    طور عام تأث     به
، 5 ق . هتـرين نويـسندگان قـرن چهـارم           يكـي از اصـيل    . بر دسـتوريان نيـز هويـدا شـد        

تمـايزي كـه    . كردبررسي  را  شناختي     استدلالهاي زبان  بنيانالزّجاجي، سطوح مختلف    
ياسـي و نظـري انجـام داده،        شـناختي در سـطوح آموزشـي، ق         وي در استدلالهاي زبان   

                                                                                                                             
شـوند، ال را در ترجمـه مـنعكس           كننـد كـه بـا ال آغـاز مـي            غربيها وقتي با كلماتي برخورد مـي      .  1

  .شود نويسند ولي در زبان فارسي ال حذف مي كنند مثلاً الخليل را الخليل مي مي
2.  lexicography 
3.  explanatory 

  .نهم مقرن .  4
 .دهم مقرن .  5



  شناسان مسلمان       تاريخ مطالعات زبان12

 ايجـاد يـك   بـراي دهد كه در سـنت عربـي          شمار تلاشهايي را نشان مي     يكي از اندك  
  ).5فصل (شناسي انجام شده است  زبانصريح فرانظرية 

ردن فلـسفه و منطـق از شـاخه علمـي دسـتور، مـانع نـشد كـه فلاسـفه                      ك  خارج
دهنـد؛ آراء     يونـاني بـسط     صـورت شـرح بـر آثـار            آراءشان را دربارة زبان و تفكر به      

  دربارة رابطه بين زبـان و تفكـر و همچنـين دسـتور فلـسفي              )  ق . هقرن چهارم   (فارابي  
 بـه   7فـصل   .  مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت          6پايه شرح بر آثار ارسـطو در فـصل           بر

گروهي از انديشمندان اختصاص دارد كه در رشد تفكر عربي درباره زبان از جايگاه              
 كه  ندالمعارفي تدوين كرد    ةداير)  ق . هقرن چهارم   (الصفا     اخوان. خاصي برخوردارند 

ــه  ــاني ب ــه شــد  در آن خــرد و دانــش اســلامي و يون يــك بخــش از ايــن . هــم آميخت
پـردازد كـه در آن        المعارف به بررسي صوت فيزيكي و جايگاه آن در زبان مـي           ةداير
  .ه است ارائه شد» ارتباطايجاد  وداص«اي بسيار اصيل درخصوص  نظريه

 به بعد، برخي از دستوريان عربي متعلق به مكتب اعتقادي           1از قرن سوم هجري   
 خاسـتگاه زبـان     مـسئلة خـود را سـرگرم      ت نفوذ آراء جديد فلاسفة يونـان        تح ،معتزله
كــه   حــالي انديــشة منبــع الهــي زبــان را مطــرح كردنــد، در » گرايــان وحــي«. كردنــد

  جنّـي   در كتـاب ابـن    . ان قائـل شـدند    نقش مهمي را بـراي دخالـت انـس        » گرايان  عقل«
شـود و جايگـاه آنهـا در بافـت            تفصيل بحـث مـي       اين دو نظريه به   )  ق . ه 393 وفات(

  ).8فصل (شناختي مشخص خواهد شد   و زبان2كلامي
 بعـضي از  ،نحـوي بـود   /گيري كلي همه دستوريان عربي صوري اگرچه جهت 

ــايي و كاربردشــناختي   ــاندســتوريان از شــمول ملاحظــات معن ــه زب شناســي   در نظري
ترين طرفـداران      برجسته 3)ق . ه پنجم   قرن(الجرجاني و السكاكي    . داري كردند  جانب

  جـاي  اي بـر پيـشرفت بعـدي دسـتور عربـي بـر              اين گرايش هستند كه تـأثير گـسترده       
 آن دسته از مسائل بحث خواهـد شـد كـه رويكـرد جديـدي را                 9در فصل   . گذاشتند

                                                                                                                             
  .منهم قرن .  1
 .منظور ديني است.  2
 .يازدهم مقرن .  3



 13      مقدمه

  

نـايي زبـان و نقـش زبـان در ارتبـاط را مـورد توجـه قـرار                   طرح كرده و تفاوتهـاي مع     
شناسي به موضوع مهمـي در مطالعـة          به بعد زبان و زبان    چهارم هجري   از قرن   . اند  داده

 آنـان بـا قـرار گـرفتن     برخي از .، تبديل شدالفقه  اصولمناسبت حقوقي زبان در رشته    
 سـعي كردنـد     شـده  وضـع دي و   عنوان نظامي قراردا     به  ه زبان    معتزله با نگاه ب    در موضع 

 قـرآن مفـسر   )  ق . هقرن پنجم   (رازي   . تعريف كنند   رابطه بين نشانه زباني و مدلول را،      
  ).10فصل (دهد  بعضي از اين اصول را توضيح مي خود از اين دانش، خلاصه در 

هـاي دسـتوري عربـي محـدود          ن به چهارچوب كلي نظريـه     االبته همه متخصص  
 به دليل اعتقادات كلامي خود ،1) ق. هقرن ششم   (مضاء    بن   ا ،دستوري اندلسي . نشدند

تفـصيل نـشان داد كـه      شناسي عربي را رد كرد و به       گراي نظريه زبان    ساختار عقل كل  
در سنّت عربي بـه انتقـاد       ). 11فصل  (ضروري بوده است     پردازي دستوريان غير    نظريه

كردن دستور از چهـارچوب   هاي جديد تلاش وي براي آزاد او التفاتي نشد اما در دوره 
  . گرفتشناسي در مصر، مورد استفاده قرار سازي آموزش زبان نظريه، در نوين

 باعـث توسـعه شـديد زبـان       )ق.  هرن اول   ق ـ( هـا در بالا ديديم كه فتوحات عرب     
عنوان يـك      واگرايي زبان معيار از زبان بومي انگيزه اصلي ظهور دستور به          . عربي شد 

اي بـه گونـه بـومي زبـان از خـود نـشان                 دستوريان هيچ علاقـه    بيشتر. رشته مستقل شد  
نگـاهي بـه زبـان        دادند و تماماً بر روي زبان معيار متمركز شدند بـدون آنكـه نـيم                نمي

: پايي از رويكرد درزماني به زبـان موجـود نيـست           درنتيجه هيچ رد   .مردم داشته باشند  
ر زبان عربي حادث نشده و      ي د تغييرچ  ياند كه گويي ه     چنان عمل كرده    دستوريان آن 

مـا مجبـوريم بـراي ارزيـابي موقعيـت          . نخورده بـاقي مانـده اسـت       در همة ادوار دست   
. ج از اين رشـته مراجعـه نمـاييم        شناسي و رشد درزماني زبان به نويسندگاني خار         زبان
اي را دربـارة      اش نظريـه    مقدمـه ، در   2) ق . هقـرن هـشتم     (خلـدون       ابـن  ،خ مـشهور  رمو

كند كه در آن نقش زبان نيـز بـه بحـث گذاشـته شـده                   انساني مطرح مي   توسعه جامعه 
و » فـساد زبـان   «، نظـر او از خاسـتگاه        12شـده از وي در فـصل         در مـتن ترجمـه    . است

                                                                                                                             
 .دوازدهم مقرن .  1

 .چهاردهم مقرن .  2
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  .گيرد  سلاحي در برابر تغيير زباني مورد بحث قرار ميمنزلة  همچنين ظهور دستور به
   و بخـشي   ،ت درزمـاني   بـه مطالعـا    علاقگي  بيعلت      بخشي به  ،دستوريان عربي 

 خود را درگيـر مطالعـة هـيچ زبـان ديگـري             ،عربي شمردن زبانهاي غير     علت خوار    به
. متفـاوت بـود   نوشـتند     آن دسته از دستوريان عبري كه به عربي مـي         وضع  اما  . نكردند

دار اولـين دسـتور       منـد بودنـد و طلايـه        آنها به رابطة بين عربي، عبري و آرامـي علاقـه          
در ميان دستوريان عربي دانـشمندي وجـود        . شدند   سامي محسوب مي   تطبيقي زبانهاي 

ابوحيـان  .  شكـست   هـم  عنـوان هـدف تحقيـق در         بودن عربي را به     دارد كه انحصاري  
تيوپيـايي را بـا اسـتفاده از         توصيفات دسـتوري تركـي، مغـولي و ا         1) ق . ه 745وفات  (

از انگـارة عربـي بـراي       اسـتفاده   .  دستور عربي براي تحليل ايـن زبانهـا نوشـت          الگوي
  . بحث خواهد شد13 و تركي در فصل جز عربي از قبيل عبري  زبانهاي ديگر به
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